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 چکيده
‌شهرت‌نامهساقی‌آفرینش‌سبب‌به‌آرتیمانی‌الدینرضی‌صفوی،‌عصر‌مسلک‌عارف‌شاعران‌میان‌در

‌و‌آراء‌تشیع،‌به‌وی‌ارادت‌و‌مذهبی‌هایاندیشه‌دیگر‌سوی‌از‌و‌عرفانی‌مضامین‌سو،‌یک‌از‌ارد.د‌ایویژه
‌کارکرد‌بر‌علاوه‌می‌ابژة‌دهد‌نشان‌تا‌است‌آن‌حاضر‌مقالة‌هدف‌است.‌کرده‌تأمل‌قابل‌را‌او‌نظرات

های‌پیام‌و‌معانی‌از‌اریبسی‌بیانگر‌آن‌هایوابسته‌و‌می‌کند.می‌ایفا‌مضاعفی‌وظیفة‌نامهساقی‌در‌آن،‌متداول
نهفته‌‌مسائل‌از‌برخی‌تواندمی‌آن‌پنهان‌و‌ضمنی‌هایدلالت‌بررسی‌است.‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌ـ‌فرهنگی

تک‌تک‌در‌تأمل‌و‌تحلیلی‌ـ‌توصیفی‌روش‌با‌پژوهش‌این‌سازد.‌روشن‌را‌ایران‌دورة‌آن‌فرهنگ‌در
پرداخته‌‌آن‌متفرعات‌و‌می‌خاصه‌آرتیمانی‌سرودة‌بر‌حاکم‌ایدئولوژی‌تأثیر‌بررسی‌به‌نامهساقی‌ابیات
کاربرد‌‌بر‌علاوه‌صفوی‌پرورشیعه‌دستگاه‌با‌همراهی‌دلیل‌به‌آرتیمانی‌که‌داد‌نشان‌حاصل‌نتایج‌است.

و‌رنگ‌مذهبی‌نیز‌بدان‌ببخشد.‌وی‌برای‌ معانی‌رایج‌می،‌تلاش‌کرده‌با‌اندک‌تغییر‌ماهیت،‌رویکرد
ند‌صوفیان‌افراطی‌و‌نه‌مانند‌فقیهان‌متعصب‌عمل‌کرده‌تصویر‌اندیشه‌منحصر‌به‌فرد‌خود‌نه‌مان

از‌عرفان‌متعادل‌شیعی‌دست‌یافته‌است.‌ بلکه‌با‌ایجاد‌تعادل‌بین‌ماده‌و‌معنا،‌دنیا‌و‌آخرت‌به‌نوعی
زاهدان‌‌و‌شیخان‌یعنی‌مخالفان‌نجات‌پی‌در‌دیگر‌سوی‌از‌و‌هوشیاری‌مستی‌خلسة‌در‌سو‌یک‌از‌او

بوده‌است.‌درک‌این‌رهیافت‌اهمیت‌نگرش‌آرتیمانی‌را‌به‌عنوان‌‌خبریریایی‌از‌جهل‌و‌مستی‌بی
‌سازد.‌می‌اعتنا‌قابل‌را‌شعرش‌و‌دهدمی‌نشان‌هاگراییافراط‌و‌هابازیفرقه‌عصر‌در‌عارف‌شاعر‌یک

‌نامه،‌می،‌شیعه،‌عرفان.الدین‌آرتیمانی،‌ساقیرضی ها:کليد واژه
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 مقدمه:

منظورهای‌‌به‌مغنی‌و‌می‌توصیف‌یعنی‌سراییباده‌شاعران،‌نزد‌شعری‌هایغرض‌از‌یکی

و‌در‌ادبیات‌عرب‌به‌‌نامهیمتعدد‌شعری‌است‌که‌کاربرد‌آن‌در‌ادبیات‌فارسی‌به‌شکل‌ساق

‌صورت‌خمریه‌نمود‌یافته‌است.‌

میخانه،‌‌می،‌پیرامون‌غالباً‌مضمون‌نظر‌از‌و‌است‌فارسی‌شعر‌دلپذیر‌هاینامه‌از‌نامهساقی

معمول‌‌طور‌به‌فارسی‌ادب‌در‌هانامهساقی‌است.‌گردش‌در‌موسیقی‌نغمات‌و‌ادوات‌مطرب،

اند‌بند‌و‌رباعی‌سروده‌شدهر‌قالب‌قصیده،‌ترجیعدر‌قالب‌مثنوی‌در‌بحر‌متقارب‌و‌بعضاً‌د

خوانند‌و‌خطاب‌آنها‌و‌شاعر‌را‌به‌یاد‌مرگ،‌اغتنام‌فرصت‌و‌دم‌غنیمت‌شمردن‌دنیا‌فرا‌می

‌عمدتاً‌به‌ساقی‌است.‌

کردن‌در‌لحظه‌است.‌اغلب‌شاعران‌عارف‌مسلک‌بر‌اساس‌‌زندگی‌ها،نامهموتیف‌ساقی

های‌‌شادمانی‌و‌دارند‌نظر‌مد‌شراب‌واژه‌کاربرد‌از‌معنوی‌ظرایف‌و‌عالیه‌معانی‌عرفانی،‌ذوق

کنند.‌و‌‌ناشی‌از‌تعالی‌خویش‌را‌با‌زبان‌سرمستان‌و‌در‌قالب‌ترکیب‌شراب‌عرفانی‌بیان‌می

دانند‌که‌میلی‌به‌جستجو‌از‌ماده‌به‌معنا‌دارد.‌دگردیسی‌استعاری‌و‌آن‌را‌صورتی‌مجازی‌می

‌گردد.‌می‌ت‌و‌میخانه‌به‌قرن‌پنجم‌هجری‌برسمبلیک‌الفاظی‌مانند‌شراب،‌ساقی،‌خرابا

هایی‌را‌در‌معنای‌های‌بکارگیری‌چنین‌واژهدر‌آن‌دوره،‌مذهب‌صوفیانه‌اهل‌سکر،‌زمینه

مجازی‌و‌به‌شکل‌عرفانی‌آن‌فراهم‌ساخت‌و‌دلیل‌اصلی‌آن‌شهود‌تجربیاتی‌بود‌که‌طاقت‌

آن‌بودند‌تا‌معانی‌الفاظی‌‌ترتیب‌در‌پیتابید‌بدینعوام‌و‌حوصلة‌مخالفان‌طریقت‌را‌برنمی

‌فهم‌باشد.‌‌برند‌بر‌اغیار‌غیرقابلرا‌که‌بکار‌می

موتیف‌‌عنوان‌به‌هانامهساقی‌ساختار‌در‌می‌کلیدواژة‌فارسی‌ادب‌تاریخ‌طول‌در‌طرفی،‌از

‌بیان ‌در‌محوری ‌آرتیمانی ‌است. ‌پیرامونش‌بوده ‌و ‌هستی ‌جهان ‌به ‌نگرش‌سراینده کنندة

با‌وجود‌اینکه‌از‌باطن‌مسلک‌خود‌فاصله‌گرفته‌بودند‌یکی‌از‌‌زیست‌که‌صوفیاندورانی‌می

‌می ‌به‌ارکان‌اساسی‌تثبیت‌قدرت‌شاهان‌صفوی‌به‌شمار ‌نیاز ‌صفوی‌ناگزیر رفتند‌و‌شاه

مشروعیت‌آنان‌داشت‌از‌سوی‌دیگر‌شاه‌صفوی‌با‌به‌رسمیت‌شناختن‌مذهب‌تشیع‌عرصه‌

‌وه‌شد.‌را‌بر‌صوفیان‌تنگ‌کرد‌و‌سبب‌کینه‌و‌دشمنی‌این‌دو‌گر

‌آوردند‌روی‌خود‌مذهب‌باطن‌و‌اصول‌از‌دوری‌و‌افراط‌به‌کدام‌هر‌طرفداران‌آن‌از‌پس
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تقصیر‌نبود‌در‌این‌میان‌اشخاصی‌بودند‌که‌در‌این‌آشوب‌و‌بلوا‌که‌دستگاه‌قدرت‌در‌آن‌بی

الدین‌آرتیمانی‌بود‌که‌در‌راه‌تسامح‌و‌تعادل‌در‌پیش‌گرفتند.‌یکی‌از‌معروفترین‌اینان،‌رضی

‌اندیشهیساق ‌بیان ‌به ‌خود ‌و‌نامة ‌تحلیل ‌آنچه ‌پرداخت. ‌رنگ‌شیعی ‌با ‌متعادل های‌عرفان

‌نمود‌می ‌بررسی‌جانواکاوی‌مسأله‌این‌پژوهش‌را های‌عرفانی‌و‌تفکر‌شیعی‌مایهبخشد،

نامه‌است‌تا‌با‌شناخت‌حقیقت‌پنهان‌در‌این‌رویکردها‌به‌کارکرد‌می‌شاعر‌در‌سرایش‌ساقی

دادن‌به‌این‌پذیر‌نیست‌مگر‌با‌پاسختیمانی‌نائل‌شد‌و‌این‌امر‌امکانو‌تعابیر‌آن‌در‌شعر‌آر

‌ها‌که:پرسش

 نامه‌چه‌تعابیری‌دارد؟می‌در‌ساقی -

های‌عرفانی‌آرتیمانی‌بوده‌است‌یا‌با‌اعتقادات‌آیا‌کاربرد‌می،‌بیشتر‌متأثر‌از‌اندیشه -

‌پوشانی‌دارد؟شیعی‌وی‌نیز‌هم

‌ها‌به‌تعادل‌برسد؟یافتآیا‌شاعر‌توانسته‌است‌در‌هر‌دوی‌این‌ره -

‌بررسی‌ایدئولوژیدر‌نوشتار‌حاضر‌تلاش‌می‌‌‌‌‌ ‌با ‌تا های‌حاکم‌بر‌عصر‌صفوی‌و‌شود

الدین‌آرتیمانی‌واکاوی‌نامة‌رضیبینی‌شاعر،‌کارکرد‌ابژة‌می‌و‌متفرعات‌آن‌در‌ساقیجهان

‌شود.‌

 پيشينۀ تحقيق 

‌به‌طور‌مستقیم‌به‌پژوهش‌حاضر‌مربوط‌باش‌‌‌‌ ‌صورت‌نگرفته‌است‌اما‌تحقیقاتی‌که د،

نوشتة‌نظری‌اشاره‌کرد‌که‌به‌تاریخچة‌می‌در‌«‌داستان‌می‌در‌میان‌ایرانیان»توان‌به‌مقالة‌می

مغان‌»اساطیر‌و‌جایگاه‌شراب‌در‌تاریخ‌پیش‌از‌اسلام‌و‌پس‌از‌آن‌پرداخته‌است‌و‌در‌مقالة‌

های‌‌فرهنگ‌و‌ملل‌میان‌در‌میگساری‌شناختیریشه‌مغان،‌به‌می‌انتساب‌دربارة‌«گساریباده‌و

رفت‌در‌ادبیات‌قلب‌ماهیت‌باده‌با‌اکسیر‌مع»دهد.‌در‌مختلف‌توضیحات‌و‌دلایلی‌ارائه‌می

ادبیات‌‌در‌آن‌بازتاب‌و‌عرفانی‌انگوری،‌بادة‌انواع‌تمایز‌به‌عابدی‌و‌اکرمی‌«آرمانگرا‌و‌متعهد

‌راکعی‌پرداخته ‌شاعرانی‌همچون‌موسوی‌گرمارودی‌و ‌شعر ‌در ‌بدین‌پایداری‌معاصر اند.

های‌متفاوت‌و‌تحلیل‌ها‌و‌آییندر‌اندیشه‌بشر‌با‌وجود‌فرهنگ‌منظور‌اشاره‌به‌جایگاه‌می

های‌مذهبی‌و‌عرفانی‌عصر‌صفوی‌راهگشای‌شناخت‌ماهیت‌می‌و‌شراب‌در‌اندیشه‌باور

‌آرتیمانی‌خواهد‌بود.
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 روش تحقيق

الدین‌امة‌رضینتحلیلی‌به‌بررسی‌ماهیت‌می‌در‌ساقی_پژوهش‌حاضر‌به‌شیوة‌توصیفی

ای‌و‌با‌استناد‌به‌کتب‌و‌آوری‌اطلاعات‌پژوهش،‌کتابخانهپردازد‌و‌روش‌‌جمعآرتیمانی‌می

‌باشد.مقالات‌معتبر‌می

 مبانی تحقيق

 معنی واژۀ می و نمود آن در ادبيات

اعم‌از‌اینکه‌از‌»گویند،‌آشامیدنی‌سکرآور‌می،‌شراب‌یا‌باده‌که‌در‌عربی‌به‌آن‌خمر‌می‌‌‌‌‌

:‌ذیل‌واژة‌می(.‌که‌در‌انگلیسی‌1377دهخدا،‌«)حاصل‌آید‌یا‌مویز‌و‌خرما‌و‌جز‌آن.انگور‌

‌ ‌wind)به ‌می( ‌ترجمه ‌مدا ‌یا ‌صورت‌مذه ‌می‌به ‌اوستا ‌در ‌است.‌‌(Madha)شود. آمده

‌از‌آداب‌و‌شرایع‌دین‌زردتشت‌دانسته‌است.بلعمی‌در‌کتاب‌تاریخ‌خود‌می‌ ‌خوردن‌را

در‌وندیداد‌به‌شکل‌مذومنت‌و‌در‌پهلوی‌به‌صورت‌درحالی‌که‌ (.1312‌:69)ر.ک.یمین،‌

‌(.‌1384‌:432بیان‌شده‌است.)ر.ک.معین،‌‌(mad)مد

‌در‌آیین‌مذهبی‌میترایی،‌مزدیسنان،‌گروهی‌نان‌مقدس‌فطیر‌و‌گرد‌را‌که‌با‌شربت‌هئومه

‌مصرف‌می)=‌هوم(‌متبرک‌می ‌شد، ‌همان: ‌اقوام‌آریایی‌در‌زمان‌بسیار‌411کردند.)ر.ک: .)

اند‌و‌در‌سرزمین‌اصلی‌خود‌که‌حوالی‌آسیای‌میانه‌و‌خراسان‌اده‌و‌تاک‌آشنا‌بودهکهن‌با‌ب

‌در‌کشت‌و‌زرع‌انگور‌به‌کار‌می بردند.‌حکم‌می‌به‌دلیل‌بزرگ‌بوده‌است‌کمال‌دقت‌را

زایل‌کردن‌عقل‌در‌دین‌اسلام‌حرام‌و‌خوردن‌آن‌ممنوع‌شد‌اما‌از‌طرفی‌در‌قرآن‌به‌انواع‌

(.‌219و‌بقره:‌‌91-92ب‌دوزخی‌نیز‌اشاره‌شده‌است.)ر.ک.مائده:شراب‌مینویی‌در‌کنار‌شرا

در‌روایات‌اسلامی،‌ابلیس‌طریقة‌شراب‌ساختن‌را‌به‌فرزند‌قابیل‌آموخت‌بعد‌از‌آن‌به‌همة‌

پرستیدند‌و‌هر‌کار‌فرزندان‌آدم‌شراب‌داد‌آنها‌نیز‌مست‌گشتند‌و‌بر‌اثر‌این‌مستی‌آتش‌می

‌(.‌1312‌:112ر.ک.بلعمی،‌داشتند.)ناشایست‌و‌ناروا‌را‌روا‌می

‌او‌نظر‌از‌و‌داندمی‌مکروه‌نوشیدنی‌را‌می‌آدم‌حضرت‌از‌داستانی‌در‌الحیوانحیوة‌نویسندة

‌خرامدمی‌طاووس‌مانند‌نخست‌شود،‌پیدا‌او‌در‌حیوان‌چهار‌از‌خوی‌چهار»بنوشد‌می‌که‌کسی

آید،‌وجد‌می‌و‌صبرق‌و‌کندمی‌خیزوجست‌بوزینه‌مانند‌بعد‌کندمی‌آغاز‌سرخوشی‌طرب‌از‌و

حال‌شده‌همچون‌خوکی‌به‌کشد‌و‌عاقبت‌سست‌و‌بیغرد‌و‌عربده‌میآنگاه‌مانند‌شیر‌می
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(.‌فرآیند‌تحول‌معنایی‌می‌از‌مایعی‌1368‌:611دمیری،‌«)رود.ای‌میفتد‌و‌بخواب‌میگوشه

های‌سوم‌حرام‌و‌سکرآور‌به‌عنصری‌عرفانی‌و‌معنوی‌به‌یکباره‌اتفاق‌نیفتاده‌است‌در‌قرن

چهارم‌باده‌و‌مفاهیم‌موازی‌با‌آن‌همانند‌ساقی،‌خرابات‌و‌میخانه‌در‌معنای‌حقیقی‌خود‌‌و

‌داشته‌ ‌نمود ‌نیز ‌مسعودسعد ‌فرخی‌و ‌کسایی، ‌منوچهری، ‌رودکی، ‌شاعرانی‌چون ‌شعر در

از‌آن‌شرح‌مجالس‌بزم‌و‌طرب‌در‌شعر‌حماسی‌فردوسی‌نیز‌امری‌متداول‌ است،‌حتی‌پس

‌اما‌باید‌توجه‌داشت آوردن‌به‌می‌در‌برخی‌موارد‌برای‌سرخوشی‌و‌روی»که‌‌بوده‌است.

آمده‌است‌تا‌از‌این‌طریق‌فرد‌لهو‌و‌لعب‌نبوده‌بلکه‌تجویز‌آن‌نوعی‌درمان‌به‌حساب‌می

مست‌شده‌را‌به‌راحتی‌از‌تنگنا‌و‌گرفتاری‌پیش‌آمده‌نجات‌دهند.‌در‌داستان‌تولد‌رستم‌نیز‌

‌(.1382‌:227نظری،‌«)اند.انجام‌داده‌با‌خوراندن‌می‌به‌رودابه‌بر‌روی‌وی‌عمل‌سزارین

‌حتی‌است‌بوده‌ایدوره‌هر‌در‌نویسندگان‌و‌شاعران‌عمدة‌هایموتیف‌از‌یکی‌گساریباده

است.‌‌داشته‌نمود‌نیز‌نامهسیاست‌و‌نامهقابوس‌بیهقی،‌تاریخ‌مانند‌ادبی‌-تاریخی‌هایکتاب‌در

به‌‌و‌راند‌می‌سخن‌آن‌یحقیق‌معنای‌در‌شراب‌از‌مشخص‌طور‌به‌منوچهری‌همچون‌شاعری

شعر‌‌ابیات‌نخستین‌سویی‌از‌(.‌1363:‌7خواند.)ر.ک.منوچهری،می‌شراب‌مرد‌را‌خود‌صراحت

رودکی‌«‌مادر‌می»فارسی‌که‌دربردارندة‌مضمون‌می‌و‌میگساری‌است‌در‌قصیده‌معروف‌

ل‌(.‌عطار‌در‌داستان‌شیخ‌صنعان‌)پارسا(‌باده‌را‌عام1393‌:18رودکی،‌شود.)ر.ک.دیده‌می

نوشی‌است‌که‌بواسطة‌داند‌زیرا‌از‌چهار‌شرط‌دختر‌ترسا،‌شرط‌بادهاصلی‌تخطی‌شیخ‌می

‌می ‌انجام ‌نیز ‌را ‌بستن‌زنار( ‌سوزاندن‌قرآن‌و ‌بت، ‌بر ‌گناه)سجده ‌سه ‌حلقه‌آن، ‌از دهد‌و

افشانی‌بر‌خاک‌آیینی‌دیرین‌مریدان‌و‌زهد‌و‌تقوای‌چندین‌ساله‌دور‌میفتد.‌یا‌رسم‌جرعه

باستان)یونانیان،‌آشوریان،‌یهود‌و‌دیگران(‌سابقه‌داشته‌است.)ر.ک.شبانی،‌است‌که‌نزد‌ملل‌

1381‌:11‌.)‌

امیرخسرو‌دهلوی‌به‌‌–‌خواجوی‌کرمانی‌–‌از‌قرن‌هفتم‌شاعرانی‌مانند‌فخرالدین‌عراقی

اند.‌همچنین‌حافظ‌در‌کل‌غزلیات‌پرداخته‌نامه‌به‌توصیفِ‌میپیروی‌از‌نظامی‌در‌قالب‌ساقی

‌ساقی‌و‌نیز‌در‌مثنوی ‌بدان‌نامِ ‌در‌روزگاران‌پس‌از‌وی، ‌در‌نامه‌دادهکوتاهی‌که‌گویا اند،

توصیف‌می‌و‌شراب‌سخن‌گفته‌است.‌به‌طور‌کلی‌می‌در‌شعر‌او‌به‌دو‌نوع‌میِ‌عرفانی‌و‌

شود‌که‌خرمشاهی‌به‌نوع‌سومی‌از‌می‌در‌شعر‌حافظ‌بندی‌می)انگوری(‌تقسیم‌غیر‌عرفانی
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‌ ‌یا ‌ادبی ‌می ‌آن ‌به ‌است‌و ‌کنایی‌میمعتقد ‌که ‌به‌»گوید ‌بلکه ‌عینی ‌صورت‌جزئی ‌به نه

‌کمک‌عقل. ‌با ‌قلب‌و ‌بی‌حضور ‌دارد ‌کلی‌عقلی‌انتزاعی‌وجود ‌«صورت‌کلی‌طبیعی‌یا

 (.‌در‌نوروزنامه،‌پیدایش‌شراب‌در‌قالب‌داستانی‌به‌پادشاهی‌به‌نام1383‌‌:194)خرمشاهی،‌

‌ ‌به‌شده‌است‌که‌از‌طریق‌آزمون‌بر‌ی نسبت‌داده‌]بهرام[بهراه ک‌زندانی‌محکوم‌به‌قتل،

بدین‌سبب‌همه‌دانایان‌متفق‌گشتند‌که‌هیچ‌نعمتی‌بهتر‌و‌بزرگوارتر‌»برند.ماهیت‌آن‌پی‌می

ای‌این‌هنر‌و‌خاصیتی‌که‌در‌شرابست‌از‌شراب‌نیست‌از‌بهر‌آنک‌در‌هیچ‌طعامی‌و‌میوه

ر‌داستانی‌الحکایات‌ساختا(.‌برزین‌به‌تبع‌عوفی‌در‌جوامع1382‌:82خیام،‌«)موجود‌نیست

مشابهی‌با‌خیام‌دارد‌با‌این‌تفاوت‌که‌کشف‌ماهیت‌می‌به‌جای‌زندانی‌به‌شخصیت‌کنیزک‌

‌قدحی‌»دهد.شود‌و‌جمشید‌بعد‌از‌آن‌دستور‌مینسبت‌داده‌می ‌به‌هر‌یک‌از‌آن‌جمع، تا

کردند‌و‌آن‌را‌شاهدارو‌دادند.‌چون‌یکی‌دو‌روز‌بگردید‌همه‌در‌اهتزاز‌درآمدند‌و‌نشاط‌می

(.‌در‌داستانی‌دیگر‌می‌تا‌به‌روزگار‌کیقباد‌مباح‌بوده‌است.‌1311‌:74برزین،‌«)ند.نام‌نهاد

آورده‌روزی‌کیقباد‌در‌صحرا‌مستی‌دید،‌افتاده‌درحالی‌که‌زاغ‌چشمان‌او‌را‌از‌حدقه‌بیرون‌

است.‌کیقباد‌با‌دیدن‌آن‌صحنه،‌شراب‌را‌حرام‌کرد‌تا‌اینکه‌روزی‌شیری‌از‌شیرخانه‌فرار‌

‌یارای‌مقابله‌با‌شیر‌نبود‌جوانی‌دلیر‌و‌مست‌به‌آسانی‌از‌پس‌کرد.‌در‌آن‌هنگ ام‌کسی‌را

شراب‌چندان‌»‌گرفتن‌شیر‌برآمد‌و‌مورد‌توجه‌شاه‌قرار‌گرفت‌پس‌از‌آن‌شاه‌دستور‌داد.

‌(.‌1374‌:31عوفی،‌«)هایتان‌را‌برکند.خورید‌که‌شیرگیر‌شوید‌نه‌چندان‌که‌زاغ‌چشم

دانند‌و‌درخت‌انگور‌را‌گیاه‌النوع‌شراب‌می(‌را‌ربدر‌اساطیر‌یونان‌دیونیزوس)باکوس‌‌‌‌

النوع‌مردم‌قبل‌از‌نوشیدن‌می‌دو‌قطره‌از‌آن‌را‌به‌خاک‌شمارند.‌به‌پاس‌این‌ربمقدس‌می

درخت‌‌بزرگسالی‌در‌جوشید‌زمین‌از‌شراب‌ایچشمه‌تئوس،‌در‌باکوس‌ولادت‌هنگام‌ریزند.می

‌از‌معجزات‌این‌رب‌ای‌زمینی‌راانگور‌کاشت‌و‌از‌آن‌نخستین‌نکتاره النوع‌آن‌‌‌پدید‌آورد.

‌تخته ‌از ‌خاک‌و ‌از ‌بادها ‌عصای‌خود ‌با ‌که ‌چشمهسنگبود ‌آشکار‌ها ‌آب، های‌شراب‌و

)ر.ک.معین،‌‌شد.‌جاری‌شراب‌هاصخره‌از‌آریادن‌با‌وی‌ازدواج‌هنگام‌به‌همچنین‌ساخت.‌می

ار‌چهارم‌از‌کتاب‌سوم‌توان‌در‌باب‌نخستین‌تا‌هفدهم‌گفت(.‌نمود‌دیگر‌می‌را‌می1328‌:13

‌بخش ‌محتوای ‌که ‌کرد ‌مشاهده ‌خوارزمشاهی ‌شراب‌و‌ذخیرة ‌انواع ‌شناختن ‌در ‌آن های

نامه‌نیز‌آمده‌(.‌در‌باب‌یازدهم‌قابوس1391‌:341منفعت‌و‌مضرت‌آن‌است.)ر.ک.جرجانی،
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ندانی‌‌اگر‌آنچه‌از‌خورد‌باید‌چون‌که‌بدانی‌که‌باید‌خوری‌]ذ[نبید‌اگر‌حال‌هر‌به‌پس»‌است.

از‌‌(.‌می‌یکی1382‌:83)عنصرالمعالی،‌‌«خوردن‌زهرست‌و‌اگر‌بدانی‌خوردن‌پادزهرست.

های‌محوری‌در‌زبان،‌ادبیات‌و‌مذاهب‌بوده‌است‌در‌ادامه‌کاربرد‌آن‌در‌ذهن‌و‌زبان‌موتیف

‌شود.آرتیمانی‌تحلیل‌می

 الدين آرتيمانیرضی

یاد‌‌او‌از‌نیز‌«میر»‌و‌«میرزا»‌قابال‌با‌هاتذکره‌اغلب‌در‌که‌آرتیمانی‌الدینرضی‌محمد‌سید‌‌‌

شده‌است؛‌در‌نیمة‌دوم‌قرن‌دهم‌هجری‌یعنی‌عصر‌شاه‌عباس‌صفوی‌در‌منطقة‌آرتیمان‌از‌

توابع‌تویسرکان‌در‌نزدیک‌شهر‌همدان‌متولد‌شد.‌دوران‌کودکی‌را‌نزد‌پدرش‌در‌آن‌منطقه‌

‌در‌جوانی‌برای‌تحصیل‌علوم‌دینی‌راهی‌همدان‌شد‌و‌به‌جرگ ‌اما ة‌شاگردان‌سپری‌کرد

اگر‌»‌میرمرشد‌بروجردی‌پیوست.‌آرتیمانی‌متأثر‌از‌مقام‌عرفانی‌و‌عملی‌مرشد‌خویش‌بود

سنین‌‌و‌بپذیریم‌نویسد،می‌ه.ق(1237سال)‌وقایع‌ذیل‌را‌رضی‌مرگ‌که‌]اعتمادالسلطنه[‌قول

صفوی‌‌دربار‌به‌که‌داشته‌سال‌سی‌نزدیک‌نماییم،‌فرض‌هفتاد‌تا‌پنج‌و‌شصت‌بین‌را‌او‌عمر

‌ ‌عزم‌راه ‌به ‌را ‌بروجردی‌همدان ‌مرشد ‌زمانیست‌که ‌همان ‌مقارن ‌این‌سال ‌است‌و یافته

الدین‌میررضی»گوید:الافکار‌در‌معرفی‌وی‌میاصفهان‌و‌شیراز‌ترک‌کرده‌است.‌مؤلف‌نتایج

کلام‌بوده‌است‌و‌به‌مذاق‌عرفان‌آشنایی‌و‌به‌آرتیمانی‌از‌سادات‌کرام‌و‌نیکوطبعان‌خوش

شاه‌‌دختر‌میرزایان‌و‌سادات‌از‌وی‌(.‌1336:‌264موی،)گوپای‌.«داشت‌رسایی‌سلوک‌مقامات

احکام‌‌در‌استعدادش‌و‌درسیه‌علوم‌حفظ‌طریق‌از‌را‌خاندانش‌بزرگی‌توانست‌که‌بود‌عباس

‌(.‌1392‌:179خان،‌حسننشان‌دهد.)ر.ک.صدیق

وی‌صف‌عباس‌شاه‌عصر‌الهی‌معارف‌در‌فضایل‌با‌عارفی‌و‌ذوقصاحب‌سیدی‌را‌او‌هدایت‌‌‌‌‌

نامه،‌سوگندنامه،‌غزلیات،‌ای‌از‌ساقی(.‌دیوان‌وی‌مجموعه1316‌:129داند.)ر.ک.هدایت،‌می

است.)ر.ک.آذربیگدلی،‌‌بیت‌هزار‌یک‌به‌نزدیک‌که‌است‌مفردات‌و‌بندترجیع‌رباعیات،‌قصاید،

1378‌:87.)‌

 بحث 

 صفويه و عرفان شيعی آرتيمانی 

‌پس‌از‌ورود‌اسلام‌است‌زیرا‌به‌فرمانروایی‌حکومت‌صفویه‌نقطة‌عطفی‌در‌تاریخ‌ایران‌‌‌‌‌
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ها‌بیگانگان‌از‌ایران‌پایان‌داد‌و‌حکومتی‌ایرانی‌با‌مذهبی‌شیعی‌بنیان‌نهاد.‌اساس‌قدرت‌قرن

نظریة‌حق‌الهی‌پادشاهان‌ایرانی‌و‌این‌حق‌مبتنی‌بر‌این‌‌-1شاهان‌صفوی‌بر‌سه‌اصل‌بود:‌

‌ایزدی‌ خوردارند‌و‌سایة‌خدا‌بر‌زمین‌محسوب‌بر‌-تفکری‌ایرانی‌-بود‌که‌پادشاهان‌از‌فرّ

‌مهدی)ع(‌حضرت‌نمایندة‌اینکه‌بر‌مبنی‌صفوی‌شاهان‌ادعای‌-‌2(الارض‌فی‌)ظل‌شوندمی

کامل‌‌مرشد‌صفوی‌پادشاهان‌-‌3اند.زمین‌روی‌بر‌اشعریاثنی‌شیعیان‌امام‌آخرین‌و‌دوازدهمین

‌(.‌1381‌:2باشند.)ر.ک.سیوری،‌می‌پیروان‌طریقت‌صوفیه

که‌‌خلوتیه‌از‌اساس‌در‌گرچه‌طریقت‌این»بود‌سنت‌اهل‌از‌پیروی‌آن‌شالودة‌هک‌طریقتی

شد‌‌پیدا‌دادند،می‌انجام‌ریاضت‌و‌الهی‌اسماء‌ذکر‌با‌را‌سیر‌یعنی‌دانستندمی‌سلوک‌پایة‌را‌اسماء

‌(.‌1393:‌111اردکانی،فتاحی‌و‌)آقانوری‌«داشت.‌قرار‌نیز‌فتوت‌اهل‌و‌قلندریه‌تأثیرتحت‌ولی

خلوتیه‌برآمده‌از‌فرقة‌قلندریه‌و‌خود‌قلندریه‌جدا‌شده‌از‌ملامتیه‌بود‌‌فرقة‌حقیقت‌در

های‌صوفیانه‌که‌به‌شکل‌که‌با‌اصول‌صدر‌اسلام‌فاصلة‌زیادی‌داشت.‌به‌هر‌تقدیر،‌طریقت

داشتند.‌پس‌از‌های‌دیگر‌محفوظ‌میاسلام‌سنتی‌بودند‌در‌طول‌تاریخ،‌خود‌را‌از‌گزند‌فرقه

اسماعیلیان‌‌نزدیکی‌و‌سو‌یک‌از‌مذاهب‌به‌نسبت‌مغولان‌تفاوتیبی‌ایران،‌در‌مغولان‌تسلط‌دوران

به‌تصوف‌از‌سوی‌دیگر،‌زمینه‌را‌برای‌ترویج‌و‌تبلیغ‌تشیع‌نیز‌فراهم‌ساخت.‌اگرچه‌سه‌

الهیه‌و‌صفویه‌نیز‌در‌نشر‌تشیع‌در‌ایران‌نقش‌مهمی‌داشتند‌اما‌در‌طریقت‌نوربخشیه،‌نعمت

سازی‌ایران‌دخالت‌کرد‌و‌شاه‌اسماعیل‌با‌به‌ستقیم‌در‌شیعینهایت‌طریقة‌صفویه‌به‌طور‌م

‌مسلک ‌پیروان ‌قمع ‌و ‌قلع ‌عمل‌با ‌در ‌و ‌در‌رسمیت‌شناختن‌آن ‌را ‌آن ‌جایگاه های‌دیگر

مسألة‌وحدت‌»جامعه‌تثبیت‌کرد.‌همچنین‌تعارض‌و‌تضادی‌در‌برخی‌آراء‌و‌عقایدی‌مانند‌

‌فرایض‌دینی‌و‌انجام‌مح ‌پایبندی‌به‌انجام ‌عدم ‌مطرب،‌رماتی‌مانند‌شرابوجود، خواری،

‌(.‌1381‌:811)پارسادوست،‌‌«]شود.دیده‌می [ساز‌و‌آواز،‌رقص‌و‌پایکوبی

که‌سبب‌نزاع‌صوفیان‌ظاهری‌با‌فقهای‌شیعی‌شد.‌دامنة‌اختلافات‌با‌عقیدة‌صوفیان‌که‌

‌می ‌ظاهر ‌اهل‌شریعت‌و ‌را ‌فقها ‌باطن‌و ‌اهل‌حقیقت‌و ‌را ‌گسترش‌یافت.خود ‌دانستند،

‌ین)ر.ک.زر ‌1389کوب، ‌اینان‌معتقد‌162: ‌اصل‌تصوف‌و‌تغییر‌رویکرد ‌دربارة ‌ملاصدرا .)

‌ریاضت ‌انجام ‌به ‌ابتدا ‌همان ‌در ‌صوفیان ‌که ‌روزهبود ‌مانند ‌شرعی ‌و‌‌-نماز‌-های زهد

پرهیزگاری‌از‌لذایذ‌دنیوی‌مشغول‌بودند‌اما‌به‌تدریج‌اسم‌صوفی،‌شیخ،‌فقیه‌و‌حکیم‌به‌
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داد‌و‌به‌نها‌بود‌و‌کارهای‌خلاف‌آنچه‌باید‌انجام‌میکسی‌اطلاق‌شد‌که‌متصف‌بر‌ضد‌ای

اردکانی،‌فتاحی‌و‌)ر.ک.آقانوری‌شد.‌مشغول‌زدنکف‌و‌رقص‌و‌مزخرفات‌و‌سماع‌و‌خوردن

1393‌:122‌.)‌

های‌عصر‌صفوی‌به‌منظور‌منزوی‌ساختن‌طریقت‌توان‌یکی‌از‌گفتمانفقه‌شیعه‌را‌می

ق(‌نخستین‌کسی‌بود‌که‌به‌رد‌صوفیان‌942عبدالعالی‌کرکی‌)وفاتبنصفویه‌دانست.‌علی

‌گرفت‌و‌اعتبار‌آن‌چنان‌پیش‌رفت‌که‌ پرداخت‌و‌از‌شاه‌اسماعیل‌فرمان‌فقهی‌ولایت‌را

خود‌را‌نمایندة‌امام‌غایب‌معرفی‌کرد‌تا‌جایی‌که‌در‌مناصب‌دینی‌و‌سیاسی،‌علیه‌صوفیان‌

و‌فلسفی‌و‌بزرگداشت‌‌نوشت.‌به‌گفتة‌لاپیدوس‌تشیع‌در‌این‌دوره‌با‌تلفیق‌آرای‌عرفانیمی

‌به‌جامعه‌ امامان‌شیعه‌همراه‌بود‌که‌صورت‌جدیدی‌از‌اسلام‌فقاهتی‌عرفانی‌و‌مردمی‌را

‌(.‌1376‌:399داد.)ر.ک.لاپیدوس،‌نشان‌می

‌صوفی‌از‌نامی‌تنها‌که‌صوفیان‌اغلب‌و‌شد‌واقع‌مظلوم‌دوره‌این‌در‌اصیل‌تصوف‌و‌عرفان

هایی‌‌شخصیت‌میان‌این‌در‌دند.ـش‌درونی‌هایجدال‌و‌هانزاع‌رـدرگی‌کشیدندمی‌یدک‌را

‌شیخ ‌تبریزی،‌صائب‌سبزواری،‌محمدباقر‌ملاصدرا،‌میرفندرسکی،‌میرداماد،‌بهایی،‌مانند

عبدالرزاق‌لاهیجی‌و‌فیض‌کاشانی‌به‌مبارزه‌با‌علما‌و‌صوفیان‌ظاهری‌پرداختند‌و‌جریانی‌

‌ابن ‌سنت‌شیکه ‌و ‌فلسفه ‌با ‌عرفان ‌اشراق‌و ‌زدن ‌پیوند ‌توسط‌عربی‌با ‌بود ‌کرده عی‌آغاز

‌راهگشای‌تحول‌عظیمی‌شد‌که‌در‌عصر‌صفوی‌به‌اوج‌ عرفای‌مذکور‌در‌یک‌مجموعه،

‌د.)ر.ک.ـنامی«‌حکمت‌متعالیه»یا‌«‌رفان‌شیعیـع»،‌«حکمت‌شیعی»د‌نام‌آن‌را‌ـرسید‌و‌بای

‌(.‌1381‌:21پور،‌افراسیاب

‌نیز‌میرضی ت‌چراکه‌نسبت‌به‌هر‌توان‌جزئی‌از‌عرفای‌شیعی‌دانسالدین‌آرتیمانی‌را

‌گروه ‌این ‌دشمناندوی ‌نسبت‌به ‌یک‌طرف‌کین‌خود ‌از ‌او ‌داد ‌نشان ‌یکسان ‌موضع ‌ها

)کوفیان‌بد‌عهد(‌را‌ابراز‌کرد‌و‌ارادتش‌را‌نسبت‌به‌شاه‌نجف‌و‌ساقی‌کوثر‌یعنی‌امام‌اول‌

‌به‌صفای‌صوفیان‌مخلص‌بیان‌داشت؛‌ شیعیان‌نشان‌داد‌و‌از‌طرف‌دیگر‌پایبندی‌خود‌را

‌کردند:سانی‌که‌با‌طریقت‌و‌سلوک‌مسیر‌معنوی‌را‌طی‌مییعنی‌ک

‌انــی‌از‌کف‌کوفیــدورت‌کشــک

‌

‌صفا‌خواهی‌اینک‌صف‌صوفیان‌

‌(1372‌:9)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌اه‌نجفــی‌کوثر‌به‌شـــبه‌ساق‌به‌دّری‌که‌عرش‌است‌او‌را‌صدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(2)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از‌طرفی‌مذهب‌رسمی‌تشیع‌در‌عصر‌شاه‌عباس‌با‌سه‌موضوع‌عمده‌و‌بنیادی‌سروکار‌‌‌‌

داشت:‌تناقض‌با‌تصوف‌و‌محکومیت‌آن،‌تدوین‌مبانی‌فقهی،‌رواج‌الهیات‌تازة‌مجلسی‌که‌

‌ ‌نقیبی، ‌بود.)ر.ک.تشکری، ‌باورهای‌عامه ‌احساس‌و ‌با ‌همگونی ‌1393در ‌طرف‌16: ‌از .)

‌اخ ‌نهضتدیگر، ‌سبب‌بروز ‌علمای‌شیعه ‌برای‌تلاف‌بین‌طریقت‌تصوف‌و ‌که هایی‌شد

حکومت‌مرکزی‌چالش‌ایجاد‌کرد.‌شاه‌که‌خصومت‌مجتهدان‌با‌عقاید‌افراطی‌طریقت‌را‌

دید‌این‌امر‌را‌دستاویزی‌برای‌سرکوب‌مانعی‌در‌تغییر‌نهادینگی‌تشیع‌امامی‌نزد‌عوام‌می

برای‌به‌دست‌گرفتن‌قدرت،‌خطری‌علیه‌حکومت‌‌کارانة‌صوفیانآنها‌کرد.‌تمایلات‌افراط

شد‌و‌در‌مبارزة‌تصوف‌با‌تشیع،‌شیعیان‌پیروز‌شدند‌و‌تصوف‌از‌جایگاه‌سیاسی،‌اجتماعی‌

(.‌پیروان‌شیعی‌پایبند‌به‌مسائل‌اخلاقی‌و‌روابط‌1381‌:399و‌فرهنگی‌افتاد.)ر.ک.الشیبی،‌

مردم‌قرار‌گرفتند،‌به‌گفتة‌‌در‌سطح‌جامعه‌بودند‌به‌همین‌سبب‌مورد‌توجه‌جمع‌کثیری‌از

‌اثنی»لاپیدوس‌ ‌دینی‌موفقیت‌مذهب‌شیعة ‌جاذبة ‌از ‌قدرت‌دولت‌بلکه ‌فقط‌از عشری‌نه

(.‌دربارة‌علت‌کنارگذاشتن‌تاریخی‌1376‌:399)لاپیدوس،‌‌«گرفت.ذاتی‌خود‌نیز‌نشأت‌می

‌قدرت‌می ‌دستگاه ‌از ‌ادعاهای‌صوفیان ‌تفکر، ‌این ‌بدعت‌در ‌بروز ‌چون ‌عواملی ‌به توان

ها،‌گرایش‌برخی‌به‌ها‌و‌نارواگوییبند‌و‌بارینادرست،‌ایجاد‌طریقت‌در‌برابر‌شریعت،‌بی

‌(.1‌:324:‌ج‌1371)ر.ک.طباطبایی،‌‌فساد‌اشاره‌کرد.

در‌این‌عصر‌دهقانان‌ایرانی)کشاورزان(‌که‌در‌طبقات‌پایین‌اجتماعی‌در‌مقابل‌ترکمانان‌‌‌‌‌‌

های‌پرداختند.‌می‌در‌ضیافتدرخت‌تاک‌میدامدار‌قرار‌داشتند،‌جهت‌تولید‌می‌به‌کشت‌

ای‌داشت‌به‌طوری‌که‌از‌نظر‌آنان‌با‌اسلام‌های‌شاهان‌صفوی‌نمود‌افسانهدولتی‌و‌مهمانی

‌مذهب‌اثنی ‌و ‌منافاتی‌نداشت.)ر.ک.سیوری، ‌1381اشعری‌آنها ‌عنوان‌181: ‌به ‌آرتیمانی .)

‌میخ ‌کاربرد ‌در ‌قدرت‌نزدیک‌بود ‌دستگاه ‌به ‌شاعری‌که ‌باده،‌یک‌عارف‌و ‌خرابات، انه،

کرد‌به‌این‌دلیل‌مستان‌و‌...‌به‌شکل‌استعاری‌از‌گفتمان‌سمبلیک‌عرفان‌شیعی‌پیروی‌می

ها‌مغایرتی‌با‌گفتمان‌شیعی‌او‌نداشت.‌شاعر‌نه‌همانند‌صوفیان‌کاربرد‌نمادین‌او‌از‌این‌ابژه

‌فرقه انند‌فقیهان‌کرد‌و‌نه‌همدانستند،‌عمل‌میای‌مستقل‌از‌شیعیان‌میمتعصب‌که‌خود‌را
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کردند‌بلکه‌او‌راه‌میانه‌را‌برگزید‌و‌آن‌عرفان‌شیعی‌بود.‌در‌شیعی‌که‌در‌رد‌رقیبان‌افراط‌می

اشکوری،‌است.)ر.ک.فنایی‌برقرار‌روح‌و‌جسم‌و‌آخرت‌و‌دنیا‌معنا،‌و‌ماده‌بین‌تعادل‌شیعی‌عرفان

1389‌:21‌.)‌

ی‌از‌مذهب‌تشیع،‌بخشش‌آرتیمانی‌در‌تمجید‌و‌ارادت‌شاه‌عباس‌صفوی‌بخاطر‌پیرو‌‌‌‌‌‌

‌گوید:و‌آزادگی‌و‌عدم‌منع‌نوشیدن‌شراب‌می

‌اهدیستـرابات‌ما‌شــدرون‌خ

‌بخور‌می‌که‌در‌دور‌عباس‌شاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌بدنام‌ازو‌هر‌کجا‌زاهدیست‌

‌ی‌گناهــند‌کاهی‌به‌کوهـببخش

‌(‌1372‌:12آرتیمانی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دهندة‌یمانی‌ارادت‌او‌را‌به‌امام‌علی)ع(‌به‌عنوان‌ادامهاز‌طرف‌دیگر‌نگرش‌شیعی‌آرت‌‌‌‌‌‌

شود‌تا‌سگ‌شخص‌اول‌قدرت‌سیاسی‌را‌سازد.‌چنین‌نگرشی‌سبب‌میراه‌نبوت‌آشکار‌می

شاه‌عباس‌خود‌را‌»به‌دلیل‌ارادت‌شاه‌به‌امام‌اول‌شیعیان‌بر‌همة‌شاهان‌برتری‌دهد.‌زیرا‌

‌می ‌علی)ع( ‌افراسیاب«)خواند.کلب‌آستان ‌1381پور، ‌انتهای‌23: ‌در ‌این‌سبب‌شاعر ‌به .)

بودن‌شاه‌عباس‌از‌کند.‌اعتقاد‌به‌خراباتی‌و‌شاهدنامه‌برای‌شاه‌آرزوی‌شهادت‌نیز‌میساقی

یک‌سو‌و‌ارادت‌و‌تقید‌به‌امام‌اول‌شیعیان‌از‌طرف‌دیگر،‌سبب‌توازن‌نگرش‌شاعر‌شده‌

‌است.

‌سگش‌بر‌شهان‌دارد‌از‌آن‌شرف

‌

‌رسان‌‌‌‌ ‌کامش ‌به ‌شهادت ‌‌‌‌‌‌‌‌شراب

‌‌‌‌‌‌‌

‌د‌سگ‌آستان‌نجفـکه‌باش‌

‌(1372‌:12)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌انـالسلامش‌رسهــبجد‌علی

‌(13)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 نامه و انديشه عرفانی آرتيمانیمی در ساقی

انگور،‌نوباوة‌با‌اسامی‌و‌القاب‌متنوعی‌چون‌آب‌«‌نامهساقی»مایة‌می‌در‌آرتیمانی،‌از‌بن‌‌‌‌‌

(‌و‌...‌به‌صراحت‌سخن‌گفته‌است،‌در‌حالی‌12(،‌آب‌تاک)ر.ک:‌همان:3تاک)ر.ک:‌همان:

نامه‌با‌صد‌و‌پنجاه‌و‌های‌دیگر‌به‌ندرت‌به‌این‌مضمون‌پرداخته‌است.‌ساقیکه‌در‌قالب

‌می ‌باده ‌محور ‌ساقیهفت‌بیت‌حول ‌مصراع ‌نخستین ‌و‌چرخد. ‌حضرت‌حق ‌نام ‌با نامه

شود‌دس‌با‌سوگند‌به‌مستان‌میخانه‌یعنی‌قدسیان‌حریم‌الهی‌آغاز‌میخطاب‌به‌حضرت‌اق
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کش‌به‌پیامبر،‌حساب‌خود‌را‌از‌کسانی‌که‌در‌انکار‌و‌شاعر‌از‌همان‌ابتدا‌با‌دادن‌لقب‌درُدی

‌کند.‌هستند،‌جدا‌میباده‌

‌میخانه ‌مستان ‌به ‌اتالهی

‌دردی ‌کبریابه ‌لجة ‌کش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دیوان‌ ‌آفرینان ‌عقل اتهبه  

‌انّما ‌فرود ‌شأنش ‌به ‌آمد  که

(2)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

هایی‌چون‌بایزید‌عرفان‌شیعی‌آرتیمانی‌برآمده‌از‌تصوفی‌بود‌که‌در‌قرن‌دوم‌با‌شخصیت‌‌

بسطامی،‌جنید‌و‌شبلی‌به‌عنوان‌یک‌مکتب‌رسمی‌ظاهر‌شد.‌در‌این‌عصر،‌عرفان‌اصیل‌با‌

ان‌ظاهری‌که‌هر‌دو‌گروه‌گرایش‌دو‌دسته‌از‌مخالفان‌روبرو‌بود؛‌علمای‌ظاهری‌و‌صوفی

‌کردند.)ر.ک.می‌دنبال‌را‌خود‌خردگرایانة‌اغلب‌و‌ایفرقه‌اهداف‌و‌داشتند‌سیاسی‌شدید

‌افراسیاب (.‌عارفان‌شیعی‌که‌عرفان‌آنها‌منبعث‌از‌باطن‌قرآن‌و‌تعالیم‌دین‌1381‌:21پور،

رایانی‌که‌در‌ظاهر‌گهای‌شهودی‌و‌عاشقانة‌تصوف‌را‌رها‌نکردند‌و‌با‌فرقهبود‌هرگز‌جنبه

پرداختند.‌در‌این‌بین‌شاعرانی‌همچون‌آرتیمانی‌به‌پیروی‌از‌و‌قشر‌مانده‌بودند،‌به‌مبارزه‌

چنین‌ایدئولوژیی)عرفان‌شیعی(‌به‌سرایش‌مکنونات‌قلبی‌خود‌روی‌آوردند.‌نگرش‌عرفانی‌

ی‌وی‌توان‌درک‌کرد؛‌کل‌جهان‌عرفاننامه(‌میاش)ساقیشاعر‌را‌با‌خوانش‌نخستین‌سروده

‌الفقیر‌در‌یک‌رباعی‌خلاصه‌می ‌دلالت‌بر ‌اشارت‌وی‌به‌درویشی‌و‌انقطاع‌از‌غیر، شود،

‌دون‌الله‌و‌ ‌آن‌سری»لایغنی‌بشیءٍ ‌اگر‌چه‌مورد‌« ‌چنین‌مقامی‌را بودن‌عشق‌شاعر‌دارد.

پذیرد‌و‌وحدت‌وجود‌را‌رمز‌رسیدن‌به‌مقام‌لی‌ملامت‌ناکسان‌نیز‌باشد‌به‌دیدة‌منت‌می

‌داند.‌می‌مع‌اللهِ‌پیامبر

‌درویش‌ترک ‌درین‌زمانه ‌هر‌دل‌که

‌یابی ‌الله ‌مع ‌لی ‌مقام ‌که ‌خواهی

‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ترک‌ ‌ریش ‌ناکسان ‌زبان ‌نیش  از

‌پیشترک ‌تویی ‌و ‌من ‌از ‌بنه  گاهی

(1372‌:122)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌ساقی‌‌‌‌ ‌شعری‌که ‌مفاهیم‌عمیق‌عرفانی‌است؛ ‌از ‌سرشار ‌آرتیمانی، ‌با‌د»نامة ‌شاعر ‌آن ر

خواستن‌باده‌از‌ساقی‌و‌تکلیف‌سرودن‌و‌نواختن‌به‌مغنی،‌مکنونات‌خاطر‌خود‌را‌دربارة‌

‌(.1362‌:1معانی،‌)گلچین‌«سازد.اعتباری‌مقام‌و‌منصب‌ظاهری...‌آشکار‌میدنیای‌فانی‌و‌بی

‌گوید:داند‌و‌میاو‌خودش‌را‌به‌عنوان‌عارف‌واصل‌منبع‌فیض‌هستی‌می‌‌‌‌‌
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‌نو ‌دُرد ‌ماقمر ‌جام ‌از ‌است ‌ش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ما‌ ‌شام ‌از ‌است ‌چین ‌خوشه  سحر

(1372‌:6)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

شاعر‌در‌دوازده‌بیت‌آغازین،‌خداوند‌را‌به‌حضرت‌ختمی‌مرتبت)نمونة‌انسان‌کامل(،‌

دهد‌تا‌به‌شاه‌نجف‌یعنی‌حضرت‌علی)ع(،‌به‌روشنی‌دل‌عاشقان،‌به‌رندان‌و‌...‌قسم‌می

خوبرو‌به‌جام‌دل‌شاعر‌بریزد‌و‌خاک‌او‌را‌با‌آب‌انگور‌آمیخته‌سازد.‌خوبرویی‌و‌‌شرابی

‌درجه ‌نگرش‌جمال‌از‌صفات‌خداوند‌است، ‌وجه‌حق‌آشکارکنندة ‌با ای‌از‌همپایگی‌باده

الهام‌غیبی‌»عرفانی‌شاعر‌است‌صفت‌جمال‌و‌خوبرویی‌در‌اصطلاح‌صوفیه‌عبارت‌است‌از‌

طلب‌‌و‌رغبت‌زیادتی‌جهت‌به‌است‌معشوق‌کمالات‌کردن‌ظاهر‌و‌شود‌وارد‌سالک‌دل‌بر‌که

(.‌و‌تجلی‌حق‌است‌به‌وجه‌حق‌برای‌حق‌و‌از‌صفاتی‌است‌که‌1391‌:94)عارفی،‌‌«عاشق.

‌(.‌1421‌:69به‌رضا‌و‌لطف‌تعلق‌دارد.)ر.ک.جرجانی،‌

د،‌ـود‌رهرو‌برسـای‌از‌آن‌به‌وجه‌اگر‌ذرهـرابی‌است‌کـخوبرویی‌در‌اینجا‌صفت‌ش

د‌و‌به‌هر‌چه‌بنگرد‌همه‌حقیقت‌سرمدی‌را‌مشاهده‌خواهد‌ـازل‌خواهد‌ش‌سرمست‌اسرار

‌کرد.

‌کزان‌خوبرو‌چشم‌بد‌دور‌باد

‌‌‌‌‌‌‌

 غلط‌دور‌گفتم‌که‌خود‌کور‌باد‌

(1372‌:2)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

بر‌‌مندی‌از‌مواهب‌عرفانی‌و‌معرفت،‌عدم‌چیرگیدر‌پارادایم‌فکری‌آرتیمانی‌موانع‌بهره‌‌‌‌

‌انگاره ‌برتر‌و ‌اندیشة‌شاعر‌منِ ‌با‌نفس‌است‌و‌می‌در ‌است‌که‌سبب‌ستیز ای‌ناخودآگاه

وقفه‌در‌مبارزة‌بی(‌ego-ideal)شود‌که‌در‌جستجوی‌خود‌آرمانیخودآگاه‌روان‌شاعر‌می

‌(.‌1382‌:22گذارد.)ر.ک.فروید،‌باکانه‌قدم‌میبا‌غرایز‌بی

تعبیری‌آوانگارد‌«‌مسواک»یا‌«‌مدرسه‌کلفت»همانطور‌که‌اصطلاح‌استعاری‌و‌سمبلیک‌

‌از‌ناخودآگاه‌و‌نماد‌بندگی‌و‌ناپختگی‌است‌و‌پیش‌از‌وی‌مسبوق‌به‌سابقه‌نبوده‌است.‌

‌دلم‌خون‌شد‌از‌کلفت‌مدرسه‌

‌‌‌‌

‌داز‌از‌دست‌مسواک‌راـــبیان

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وسوسه‌از‌کن‌خلاصم‌را‌خدا‌  

(1372‌:4)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

اوة‌تاک‌راــــبدست‌آر‌نوب  

(12)همان:‌  
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تنها‌‌معرفت‌می‌موتیف‌اما‌شود،‌رها‌آن‌تمنیات‌و‌نفس‌وسوسه‌چنگال‌از‌خواهدمی‌شاعر‌‌‌‌

مسلکان‌وی‌مشروعیت‌دارد.‌و‌بر‌نااهلان‌به‌دلیل‌عدم‌سلوک‌عارفانه‌هم‌برای‌خود‌شاعر‌و

قوانین‌‌که‌دارد‌صفوی‌عصر‌شیعی‌فقهای‌به‌تعریضی‌شاعر‌مرحله‌این‌در‌است.‌ممنوع‌و‌حرام

‌برند:گرایانه‌را‌برای‌پیشبرد‌اهداف‌سیاسی‌به‌کار‌میسخت‌افراط

‌ما‌ ‌کیش ‌در ‌است ‌حلال ‌می ‌آن ‌از

‌ما ‌غیر ‌بر ‌است ‌حرام ‌می ‌آن ‌از

‌صفت‌ ‌این ‌او ‌در ‌باشد ‌که ‌را ‌میی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ما‌ ‌پیش ‌در ‌است ‌وبال ‌هستی ‌که

‌ما ‌سیر ‌در ‌است ‌مقام ‌خارج ‌که

‌ب ‌معرفتنباشد ‌می ‌از ‌غیر ‌ه

‌(1)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نامة‌آرتیمانی‌دارای‌اوصاف‌چندی‌است:‌فروزانتر‌از‌شمع‌و‌روز‌و‌سوزندة‌می‌در‌ساقی‌‌‌‌

‌صاف‌و‌بی ‌درمان‌کنندة‌روح‌آشفته‌و‌جام‌وجود‌سالک، آلایش‌و‌نزدیک‌به‌عرش‌خدا،

‌پریشان‌شاعر،‌زدایندة‌آلودگی.‌

فروشند،‌زیرا‌در‌صندوقچه‌دل‌عارف‌منزل‌دارد؛‌ن‌می‌را‌در‌خانة‌هیچ‌خماری‌نمیای

یعنی‌همان‌اسرار‌الهی‌است‌که‌سبب‌تغییر‌و‌دگرگونی‌وجود‌انسان‌و‌در‌نهایت‌اکسیر‌جان‌

ای‌است‌که‌سراسر‌وجود‌آدمی‌را‌لبریز‌از‌عشق‌شود.‌کارکرد‌این‌شراب‌به‌گونهسالک‌می

‌او‌میمی ‌تقاضای‌جامبخشد‌که‌بیکند‌و‌جسارتی‌به ‌و‌در‌حضور‌ساقی‌یگانه، های‌پروا

آید،‌فراتر‌از‌تصور‌و‌قدرت‌ذهن‌است‌کند.‌آگاهیی‌که‌به‌واسطة‌این‌می‌به‌دست‌میپیاپی‌

‌مجموع‌ ‌در ‌است. ‌رسیده ‌آن ‌به ‌خود ‌تجربیاتی‌است‌که ‌ادراکات‌شهودی‌و ‌نتیجة ‌در و

‌می‌های‌می‌در‌اندیشه‌آرتیمانی‌کارکردیاوصاف‌و‌ویژگی کند‌که‌منبعث‌از‌معرفتی‌پیدا

(‌12)ر.ک:همان:‌تفکر‌عرفان‌شیعی‌اوست.‌تنها‌در‌عرفان‌متعادل‌شیعی‌است‌که‌سوزانندگی

‌همان‌بخشی)ر.ک:آگاهی‌-‌(2همان:‌)ر.ک:‌هاگرهگشایندة‌-‌(4همان:‌)ر.ک:‌هوشیارکنندگی‌–

‌کنندگی‌تطهیر‌–‌(‌3مان:ه‌)ر.ک:‌افزاییمعرفت‌بخشی،آرامش‌کننده،مشتاق‌نما،حق‌جام‌-(9:

پذیر‌تجربه‌توأمان‌(1خودآگاهی)رک:همان:‌‌–‌(4بخشی)رک:همان:وحدت‌-‌(‌6همان:‌)رک:

است‌و‌به‌شکل‌می‌یا‌عشق‌الهی‌تجلی‌یافته‌است.‌از‌نظر‌آرتیمانی‌بهترین‌درد‌بشر،‌درد‌

بسیاری‌ای‌که‌دلیل‌باشد،‌گزارهعشق‌و‌درد‌فراق‌و‌جدایی‌از‌مبدأ‌و‌خاستگاه‌اصلی‌حق‌می

‌از‌مشغولیات‌ذهنی‌بشرِ‌دور‌مانده‌از‌اصل‌وجودی‌است‌و‌آن‌برآیند‌ترک‌اولی‌و‌گناه‌اولیه
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(original sin‌)است.‌)ع((‌آدمابوالبشر)حضرت‌‌

‌نمی ‌می ‌و ‌درد ‌شکبیمبی

‌بی ‌و ‌مرد ‌مباد ‌عشق ‌سوزبی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آرام‌ ‌نگیرم ‌دمی ‌عشق  بی

‌بی ‌و ‌درد ‌مباد ‌باده جامبی  

‌(112)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌تنها‌و‌دورمانده‌از‌مردم‌ریاکار‌روزگار‌‌‌‌‌ شاعر‌از‌گردش‌روزگار‌دلگیر‌است‌و‌خود‌را

‌تیپا‌خوردة‌مشتی‌نادان‌خشکخود‌می ‌درد‌آرتیمانی‌درد‌کثرت‌و‌مغز‌شدهداند‌زیرا است.

پر‌تأثیر‌چنین‌دوران‌ها‌نسبت‌به‌یکدیگر‌است.‌بدین‌سبب‌شاعر‌می‌را‌تحتبیگانگی‌انسان

کند.‌بیند‌و‌آن‌را‌از‌ساقی‌درخواست‌میگشا‌میآشوب‌و‌پر‌زرق‌و‌فن‌به‌شکل‌ناجی‌و‌راه

‌یابد.‌شناختی‌نیز‌مینامه،‌هویتی‌جامعهاز‌این‌منظر‌ساقی

شود،‌‌می‌سرکوب‌مقابل‌گفتمان‌توسط‌اما‌دهد‌سر‌آزادگی‌فریاد‌خواهدمی‌خواهآرمان‌شاعر

تمنای‌‌و‌اعتراض‌به‌نیز‌را‌جانبی‌اشیاء‌که‌است‌نهاینگو‌شاعر‌خیالی‌می‌خاصیت‌سبب،‌بدین

‌دارد.یگانگی‌و‌وحدت‌وا‌می

‌میی‌ده‌که‌چون‌ریزیش‌در‌سبو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وـــــبو‌از‌دل‌آواز‌هـــرآرد‌ســب‌  

(3)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌آرتیمانی‌در‌قدرت‌سلامت‌‌‌‌ بخش‌وشنیبخشی‌جسم‌است.‌میی‌که‌رخواص‌حمیدة‌میِ

‌است‌و‌می ‌این‌می‌اگر‌بر‌جان‌دل‌)جایگاه‌خداوند( ‌تصویری‌از تواند‌رمز‌آگاهی‌باشد.

بخش‌است.‌شدت‌اثر‌در‌آن‌به‌بخش‌خداوند‌باشد‌و‌کیمیای‌عینیتتواند‌رؤیتبیفتد،‌می

سازد.‌اثر‌آن‌بر‌آب‌نیز‌این‌خاصیت‌را‌دارد.‌معجزة‌حدی‌است‌که‌مظروفش‌را‌دگرگون‌می

تیمانی‌تغییر‌ماهیت‌امر‌معنوی)تبدیل‌پیر‌به‌جوان(‌است.)ر.ک:همان(‌قدرت‌دیگر‌شراب‌آر

‌(.4باشد.)ر.ک:‌همان:بخشی‌نیز‌میبخشی‌و‌وحدتخیالی‌این‌می،‌جان

‌میی‌کو‌مرا‌وا‌رهاند‌ز‌من

‌‌‌‌‌‌‌‌

 ز‌آیین‌و‌کیفیت‌ما‌و‌من‌

(1)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

سبب‌‌و‌است‌امیدبخش‌و‌مسیحانفس‌همان(.‌است.)ر.ک:‌پاک‌تخداس‌غیر‌آنچه‌از‌که‌میی‌‌‌

بخشد.)ر.ک:‌کنندة‌روان‌است‌و‌بزرگی‌می(.‌پاک9شود.)ر.ک:‌همان:‌تغییر‌نگرش‌آدمی‌می

‌(.11همان:‌
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‌پيوند می و ساقی 

شود؛‌نقش‌ساقی‌در‌اینجا‌همان‌نامه‌به‌طور‌متناوب‌از‌ساقی‌درخواست‌میمی‌در‌ساقی‌‌‌‌

،‌مولوی،‌حافظ‌و‌به‌شکل‌نمادین‌و‌سمبلیک‌همان‌مرشد‌سالکان‌طریق‌پیر‌در‌شعر‌عطار

است؛‌کسی‌که‌سالک‌در‌سیر‌و‌سلوک‌عرفانی‌خود‌به‌راهنمایی‌او‌از‌حوادث‌و‌خطرات‌

(.‌در‌حقیقت‌ساقی‌همان‌نقش‌فرامن‌1383‌:212کند.)ر.ک.سجادی،‌طریق‌وصال‌عبور‌می

به‌واسطة‌حضور‌اوست‌که‌سالک‌دارای‌‌کند‌وو‌واسطه‌را‌در‌ستیز‌امیال‌و‌اسرار‌بازی‌می

شود‌به‌شود‌که‌از‌او‌تعبیر‌به‌خداوند‌هم‌میبساطت‌و‌گشادگی‌دل،‌پاکی‌و‌صفای‌جان‌می

‌(.21الانسان/‌«)وَسَقاهُم‌رَبُّهُم‌شرابَاً‌طَهوراً»اعتبار‌

‌ساق ‌به ‌تا ‌اتفاقــبیا ‌کنیم ‌ی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کنیدرون‌ ‌مصفا ‌نفــها ‌از ‌اقــم

‌(1372‌:7)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ساقی‌‌‌‌ ‌در ‌این‌تفاوت‌که ‌همبا ‌همراهی‌و ‌سبب‌دوری‌سالک‌از‌نامه ‌ساقی، پوشانی‌با

نوشاند‌و‌هستی‌سالک‌را‌با‌نوشاندن‌می‌از‌دورویی‌است.‌ساقی‌جام‌آگاهی‌را‌به‌سالک‌می

،‌زند.‌در‌اغلب‌ابیات‌خطاب‌شاعر‌به‌ساقیاو‌گرفته‌و‌به‌وجود‌معشوق‌حقیقی‌پیوند‌می

‌آگاه‌است.‌انسان‌خردمند‌کامل‌رازدان‌و‌راه

‌ودــچو‌ساقی‌همه‌چشم‌فتان‌نم

‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مرا‌چشم‌ساقی‌چو‌از‌هوش‌برد‌

‌‌‌‌‌

ودــبه‌یک‌نازم‌از‌خویش‌عریان‌نم‌  

(4)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 چه‌کارم‌به‌صاف‌و‌چه‌کارم‌به‌دُرد

(7)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

جمال‌‌و‌است‌حق‌نمایتمام‌آیینه‌که‌است‌کامل‌انسان‌و‌پیر‌همان‌ساقی‌آرتیمانی‌اندیشة‌در‌‌‌

یابد‌و‌معادل‌هدهد‌در‌داستان‌تمثیلی‌سیمرغ‌عطار،‌پیر‌جان‌در‌قلب‌و‌سیمای‌او‌ظهور‌می

‌یقضانبنحی»های‌تمثیلی‌و‌رمزی‌خردمند‌در‌داستان ‌و‌ابن« ‌عقل‌سرخ»سینا واز‌پر‌آ»و‌«

‌جبرئیل ‌اختیار‌سالک‌قرار‌می« ‌در دهد‌و‌در‌سهرودی‌است‌که‌رمزهایی‌از‌عالم‌غیب‌را

آفرینش‌‌مراتب‌سلسله‌در‌عقل‌آخرین‌که‌است‌عاشر‌عقل‌یا‌فعال‌عقل‌همان‌مشایی‌حکمت

القدس‌همسویی‌دارد‌که‌در‌شب‌معراج،‌رود‌و‌در‌شرع‌و‌دین‌با‌جبرئیل‌یا‌روحبه‌شمار‌می

(.‌1387‌:43تواند،‌فرشته‌وحی‌نیز‌باشد.)ر.ک.حسینی،‌کند‌از‌طرفی‌میی‌میپیامبر‌را‌همراه
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نامة‌آرتیمانی‌نوشاندن‌شراب‌اسرار‌سرمدی‌به‌طالب‌مهمترین‌خویشکاری‌ساقی‌در‌ساقی

‌مشتاق‌است.

‌صبوح‌است‌ساقی‌برو‌می‌بیار

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 فتوح‌است‌مطرب‌دف‌و‌نی‌بیار‌

(1372‌:8)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌می و قبض عرفانی

توان‌به‌کارکرد‌عرفانی‌می‌در‌رفع‌رنج‌و‌نامة‌آرتیمانی‌میاز‌تعابیر‌متفاوت‌می‌در‌ساقی‌‌‌‌

‌شود.حزن‌از‌سالک‌اشاره‌کرد،‌این‌نوع‌حزن‌به‌دلیل‌نگاه‌به‌نقایص‌اعمال‌خویش‌ظاهر‌می

‌اول‌هجری‌بود‌و‌هم‌پس‌ از‌آن‌با‌که‌هم‌مورد‌توجه‌زاهدان‌مسلمان‌در‌همان‌سدة

گیری‌عرفان‌و‌تصوف‌اسلامی‌مورد‌توجه‌صوفیان‌قرار‌گرفت.‌از‌نظر‌عارفان‌سه‌نوع‌شکل

‌ ‌دارد: ‌وجود ‌این‌تقسیم»حزن ‌در ‌حزن ‌اول ‌عقوبات‌مرتبة ‌خاطر ‌خوف‌به بندی‌ناشی‌از

اخروی‌است.‌مرتبة‌دوم‌حزن،‌مربوط‌به‌دوران‌سلوک‌است‌و‌حزنی‌است‌که‌با‌ابزارهای‌

نامند.‌مرتبة‌ید‌و‌معلول‌انقطاع‌موقت‌از‌حق‌است‌که‌آن‌را‌قبض‌میآشهودی‌به‌وجود‌می

‌«آید.می‌وجود‌به‌حق‌مشاهدة‌از‌که‌است‌هیبت‌از‌ناشی‌بلکه‌نیست،‌خوف‌از‌ناشی‌حزن‌سوم

زن‌ـه‌مسأله‌حـنامه‌بان‌آغاز‌ساقیـ(.‌آرتیمانی‌در‌هم1386‌:122ران:‌ـری‌فرد‌و‌دیگـ)میرباق

ان‌ـپرستان‌بی‌پا‌و‌سر‌یعنی‌همورد‌به‌اندوهـخه‌میـهایی‌کمی‌از‌قَسَـد‌و‌یکـکناشاره‌می

‌عارفان‌است.

‌سر ‌و ‌پا ‌بی ‌پرستان ‌اندوه ‌به

‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌شادی‌فروشان‌بی‌شور‌و‌شر‌

‌(1372‌:6)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سبب‌به‌برترین‌قبض‌آرتیمانی‌نشأت‌گرفته‌از‌ابزار‌شهودی‌و‌دلایل‌معرفتی‌است‌بدین‌‌‌‌

‌داند.‌لازم‌می‌سالک‌یک‌برای‌را‌بکاء‌کثرت‌که‌است‌غزالی‌برخلاف‌و‌است‌معتقد‌زنح‌سطح

خورد‌نمی‌حسرت‌عبادت‌در‌کاریکم‌و‌گذشته‌ایام‌وتـف‌بر‌آرتیمانی‌(.‌1376:‌198)ر.ک.غزالی،

داند‌و‌از‌طرفی‌به‌باور‌بلکه‌از‌یک‌طرف‌همنشینی‌با‌زاهد‌خشک‌عقیده‌را‌سبب‌اندوه‌می

سلوک‌را‌به‌تجربه‌دریافته‌است‌و‌اشک‌و‌آه‌آن‌را‌تجربه‌کرده‌باشد‌به‌او‌کسی‌که‌اندوه‌

مشاهدة‌‌از‌که‌است‌هیبتی‌دهندةنشان‌حزنی‌چنین‌داشت،‌نخواهد‌چشم‌مادی‌و‌طبیعی‌دنیای

‌آید.حق‌در‌دل‌شاعر‌عارف‌به‌وجود‌می
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‌دم‌ـــه‌افسرده‌صحبت‌زاهـــک

‌

‌ندوزی‌چو‌حیوان‌نظر‌بر‌گیاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

راب‌می‌و‌ساغر‌و‌شاهدمخ‌  

(1372‌:9)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

ر‌لذت‌اشک‌و‌آهــبیابی‌اگ  

(6)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

داند‌اما‌برای‌آن‌درمان‌دارد؛‌آب‌حیوان‌همان‌آرتیمانی‌قبض‌و‌حزن‌عارفانه‌را‌لازم‌می‌‌‌

‌چنی ‌دارد. ‌همراه ‌به ‌را ‌روان‌شاعر ‌بساطت‌خاطر‌و ن‌شراب‌عرفانی‌است‌که‌گشادگی‌و

‌کشاند.نوش‌میرهاند‌و‌به‌مسلک‌رندان‌شرابدرمانی‌او‌را‌از‌زهدِ‌خشک‌زاهد‌می

‌ای‌رنگ‌رندان‌بگیرچه‌افسرده

‌‌‌‌‌‌

‌مرده‌ ‌بگیرچرا ‌حیوان ‌آب ای  

)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 گويیمی و شطح

نامة‌آرتیمانی،‌تصویر‌وهمی‌و‌سؤرئالیستی‌از‌آن‌است‌که‌در‌تعبیر‌دیگر‌می‌در‌ساقی

ح‌عرفا‌و‌صوفیه‌معادل‌شطح‌است‌نوعی‌کلام‌متناقض‌که‌صوفیان‌هنگام‌وجد‌و‌اصطلا

گویند‌و‌در‌لغت‌بیان‌رموز‌و‌عباراتی‌است‌که‌وصف‌حال‌و‌شدت‌حال،‌بیرون‌از‌شرع‌می

:‌‌1378داد،«)شود.‌استشمام‌شرع‌خلاف‌و‌ادعا‌و‌خودپسندی‌بوی‌آن‌از‌ظاهراً‌و‌کند‌را‌وجد

جان‌»طحیات‌غلبة‌سکر‌بر‌عارف‌است‌که‌چون‌قوی‌شود،‌(.‌و‌از‌نظر‌نویسندة‌شرح‌ش168

‌(.1374‌:17شیرازی،‌بقلی«)به‌جنبش‌درآید،‌سر‌به‌جوشش‌درآید،‌زبان‌به‌گفتن‌درآید.

عقل‌‌ویژگی،‌این‌و‌است‌حق‌بادة‌و‌شراب‌از‌مست‌که‌کندمی‌عنوان‌صراحت‌به‌آرتیمانی

چنانکه‌‌دهد.می‌عارفانه‌شطحیات‌به‌را‌جایش‌و‌سازدمی‌خاموش‌ذات‌نور‌اشعة‌در‌را‌او‌معاش

گفتن‌‌هو‌دربارة‌آرتیمانی‌دهد.می‌سر‌یگانگی)هو(‌و‌وحدت‌آواز‌دل‌از‌-‌آدمی‌کالبد‌رمز‌-‌سبو

کوزه،‌تعریضی‌به‌ماجرای‌تکفیر‌محمدباقر‌مجلسی‌دارد‌که‌در‌رد‌صوفیه‌تا‌آنجا‌پیش‌رفت‌

بهانه‌که‌اگر‌در‌آن‌دمیده‌‌شکستند‌به‌اینها‌را‌میگران،‌خمرهکه‌شاگردانش‌در‌دکان‌کوزه

‌(.1381‌:31پور،‌شود.)ر.ک.افراسیابشنیده‌می«‌یا‌هو»شود،‌طنین‌

‌میی‌ده‌که‌چون‌ریزیش‌در‌سبو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

‌وـــبو‌از‌دل‌آواز‌هــبرآرد‌س 

 (1372‌:3)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آرتیمانی‌شطح‌پردازدیم‌گوییشطح‌به‌خودیبی‌حالت‌در‌نامهساقی‌‌36تا‌‌32بیت‌از‌شاعر
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گذارد‌می‌اثر‌او‌عقل‌بر‌غلیانات‌این‌شودمی‌شاعر‌روحی‌غلیانات‌سبب‌و‌دارد‌سکرآور‌سویة

های‌سرریزی‌مانع‌تا‌بگیرند‌را‌شاعر(‌دیوانه)خود‌این‌زنجیر‌خواهدمی‌دوستان‌از‌که‌جایی‌تا

‌وهمی‌تصاویر‌و‌گذاردمی‌‌تأثیر‌آرتیمانی‌زبانی‌هنجار‌بر‌گرفتهپیشی‌روحی‌وی‌شوند.‌احوال

‌می‌می‌از ‌آن‌سکرآور ‌برخلاف‌خاصیت‌اصلی ‌خروش‌است‌و ‌ظرف‌در ‌بدون ‌که بیند

ای‌کشاند.‌نمونهافزا‌است‌و‌در‌نهایت‌شاعر‌را‌در‌عین‌هوشیاری‌به‌جنون‌و‌زنجیر‌میهوش

‌گویی‌و‌سرمستی‌از‌شراب‌عرفانی:از‌شطح

‌بزن‌هر‌قدر‌خواهیم‌پا‌به‌سر‌

‌‌

‌ی‌دوستانرید‌زنجیرم‌اـــبگی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌

‌رـــسر‌مست‌از‌پا‌ندارد‌خب

‌

‌د‌یاد‌هندوستانـــکه‌پیلم‌کن

‌(4)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 مستی فنا و تجلی 

کارکرد‌می‌آرتیمانی‌در‌مبحث‌عرفانی‌فنا‌و‌تجلی‌نیز‌مشهود‌است.‌شرابی‌که‌آرتیمانی‌‌‌‌

پوشانی‌دارد،‌شاعر‌کیفیت‌بخشی‌با‌فنای‌عرفانی‌نیز‌همیگوید‌علاوه‌بر‌هستاز‌آن‌سخن‌می

حقایق‌و‌معارف‌را‌به‌شهود‌دریافته‌است.‌از‌نظر‌وی،‌سالک‌باید‌با‌قدم‌نهادن‌در‌مقام‌تبتل‌

محدود‌‌و‌مربوط‌خودی‌تعلقات‌به‌را‌انسان‌آنچه‌تمام‌با‌را‌روانش‌دنیاست،‌با‌پیوند‌قطع‌که

معراج‌‌به‌نیل‌و‌مادی‌دنیای‌تنگنای‌از‌عروج‌امید‌علاقه...‌قطع‌بدون»‌زیرا‌سازد.‌پاک‌دارد،می

‌(.1392‌:278کوب،‌)زرین‌«کمال‌را‌که‌در‌ماورای‌این‌دنیای‌اضداد‌و‌ابعاد‌است،‌ندارد.

وارگی‌شناختی‌و‌در‌واقع‌حالت‌تهیهمان‌نیستی‌هستیکند‌فنایی‌که‌آرتیمانی‌تجربه‌می‌‌‌‌‌

هود‌است؛‌حالتی‌که‌در‌آن‌توجه‌آدمی‌از‌هر‌آنچه‌ذهن‌یا‌روح‌در‌مواجهه‌با‌تجربة‌مطلق‌ش

گردد.‌لازمة‌فنا،‌معرفت‌شود‌و‌تنها‌معطوف‌به‌حقیقت‌مطلق‌میموجود‌است،‌برگرفته‌می

نفس‌است‌و‌متعاقب‌آن‌عالِم‌بودن‌به‌حق‌و‌فانی‌شدن‌از‌غفلت‌و‌باقی‌شدن‌در‌ذکر‌حق‌

از‌جهل‌بدو‌فانی‌شود‌و‌‌بنده‌چون‌به‌حق‌عالم‌گردد‌و‌به‌علم‌وی‌باقی‌شود»‌باشد.می

چون‌از‌غفلت‌فانی‌شود‌به‌ذکر‌وی‌باقی‌شود‌و‌این‌اسقاط‌اوصاف‌مذموم‌باشد‌به‌قیام‌

‌(.1371‌:311هجویری،‌«)اوصاف‌محمود.

‌ایمنکرده‌کسی‌آنچه‌ما‌کرده‌‌ایم‌به‌می‌هستی‌خود‌فنا‌کرده
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‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بکش‌بادة‌تلخ‌و‌شیرین‌بخند‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1372‌:11یمانی،‌)آرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌فنا‌گرد‌و‌بر‌کفر‌و‌بر‌دین‌بخند

‌(12)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خندة‌شاعر‌پس‌از‌نوشیدن‌می‌به‌زاهدان‌ریاکار‌است،‌کسانی‌که‌در‌ظاهر‌از‌غیرشرعی‌و‌‌‌‌

گویند‌و‌در‌باطن‌بیمی‌از‌نوشیدن‌و‌نقض‌قوانین‌شرعی‌ندارند.‌بودن‌شراب‌سخن‌‌میحرام

(.‌ترک‌تزویر‌کنند‌و‌از‌6شاعر‌این‌است‌که‌قیل‌و‌قال‌را‌کنار‌بگذارند،‌)ر.ک:‌همان:‌‌توصیه

داد‌در‌حقیقت‌فنا‌برآیند‌و‌برون(.‌9خشکی‌زهد‌به‌زندگی‌مستی‌روی‌بیاورند.)ر.ک:‌همان:‌

باشد‌و‌در‌مفهوم‌عرفانی،‌بینی‌عرفانی‌میترین‌مباحث‌جهانکه‌یکی‌از‌محوریتجلی‌است‌

نمایانگر‌صفات‌»ا‌است‌بر‌کل‌هستی‌و‌آفرینش‌جهان‌از‌تجلیات‌الهی‌و‌ظهور‌و‌بروز‌خد

(.‌زیرا‌اگر‌1367‌:68خوارزمی،‌کمال«)متکثرة‌ذات‌حق‌و‌فی‌حدَ‌ذاته‌از‌خود‌چیزی‌ندارند.

شود‌و‌ظهور‌ذات‌مطلق‌به‌تعینات‌تجلی‌حق‌بر‌همه‌اشیاء‌نباشد،‌حقیقت‌اشیاء‌ظاهر‌نمی

(.‌شاعر‌خطاب‌به‌صاحبان‌بصیرت‌1376‌:38.)ر.ک.رحیمیان،‌ذاتیه‌یا‌اسمائیه‌یا‌افعالیه‌است

دهد‌‌می‌حق‌رؤیت‌نوید‌-اندرسیده‌معرفت‌شراب‌نوشیدن‌از‌حاصل‌عرفانی‌فنای‌به‌آنانکه‌-

اش‌و‌امکان‌این‌رؤیت‌نه‌با‌چشم‌سر‌بلکه‌با‌بصارت‌و‌تعمق‌بر‌آثار‌صنع‌خداوند‌و‌تجلی

‌حاصل‌می ‌آفرینش( ‌دیوار)جهان ‌و ‌در ‌خبر ‌که ‌به‌شود ‌تعبیر ‌آن ‌انصاری‌از ‌عبدالله واجه

که‌چون‌تابان‌گردد،‌عاشق‌از‌تابش‌آن‌ناتوان‌گردد،‌خواهد‌که‌همگی‌جان‌»کند.‌می«‌برق»

‌(.1372‌:364گردد‌و‌مرد‌در‌آن‌میان‌نهان‌گردد.)ر.ک.انصاری،‌

‌نیاری‌تو‌چون‌تاب‌دیدار‌او

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ز‌دیدار‌رو‌کن‌به‌دیوار‌او‌

‌(1372‌:6)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌

 وحدت وجود در ميخانه و خرابات

‌گرایی‌ماتریالیستی‌است؛‌در‌نهایت‌اعتقاد‌آرتیمانی‌به‌وحدت‌وجود‌خط‌بطلان‌بر‌کثرت‌‌‌‌

‌قدرت‌غیر‌از‌ودـوج‌نفی‌و‌تعالی‌حق‌در‌وجود‌انحصار‌و‌هستی‌از‌ادراک‌نوعی‌تفکری‌چنین

ی‌مطرح‌شد‌و‌با‌حکمت‌عربی‌در‌عالم‌عرفان‌اسلامسرمدی‌است‌که‌نخستین‌بار‌توسط‌ابن

کائنات‌‌صور‌و‌اضداد‌اشکال،‌که‌است‌ازلی‌و‌واحد‌وجود‌عربیابن‌نظر‌از‌یافت‌امتزاج‌متعالیه

تعالی‌‌جهان،‌به‌نسبت‌خداوند»‌(.‌1381:‌261جهانگیری،‌)ر.ک.‌اوست.‌گوناگون‌مظاهر‌همه
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این‌‌به‌است‌ورغوطه‌او‌در‌اسرارآمیز‌صوری‌به‌و‌نیست‌جدا‌وی‌از‌کاملاً‌جهان‌و‌دارد‌مطلق

‌دیگران،‌و‌فهیمی«)ت.اس‌شرک‌مطلق‌حقیقت‌از‌مستقل‌حقیقتی‌نوع‌هر‌به‌بودن‌معتقد‌که‌معنی

این‌ساحت‌از‌‌به‌رسیدن‌با‌عارف‌است‌معتقد‌بینیوحدت‌نگاه‌چنین‌با‌آرتیمانی‌(.1391:‌124

نظرگاه‌‌از‌د.پندارمی‌نیست‌را‌مشهود‌کثراتِ‌سایر‌و‌بیندمی‌عالم‌در‌را‌واقعی‌موجود‌یک‌اتصال،

وی،‌طالب‌عاشق‌به‌واسطة‌حضور‌در‌میخانه‌و‌کسب‌فیض‌از‌انوار‌حقیقت‌و‌سرکشیدن‌

‌رسد.شراب‌سرمدی،‌از‌منیت‌و‌خودخواهی‌رسته‌و‌به‌اتحاد‌می

‌آمدم‌ ‌تنگ ‌خلق ‌کثرت ‌از ‌که

‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آمدم‌ ‌سنگ ‌به ‌سر ‌شدم ‌جا ‌هر  به

(1372‌:3)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

سالار‌بود‌و‌دستگاه‌صفوی‌درک‌نسبی‌از‌شاعران‌ای‌فضیلتمعهعصر‌صفوی،‌جا‌جامعة

‌و‌اهالی‌قلم‌داشت.‌بدین‌خاطر‌شاعری‌مانند‌آرتیمانی‌با‌کمترین‌محدودیتی‌به‌بیان‌جهان

عنوان‌‌به‌آرتیمانی‌بینیجهان‌و‌شعر‌در‌خرابات‌و‌میخانه‌پرداخت.می‌خود‌نظرگاهای‌و‌بینی

‌تعبیری‌نامهساقی‌در‌«وحدت‌میخانة»‌ترکیب‌اند.گشته‌دلمب‌انتزاعی‌مفهومی‌به‌عینی‌هایآویژه

الهی‌‌اسرار‌و‌معرفت‌ناب‌بادة‌و‌عرفانی‌مستان‌مجمع‌میخانه‌مانند‌وحدت‌یگانگی.‌جهان‌از‌است

‌القضات‌و‌مشتاقان‌حقیقت‌بدان‌مدارج‌رسیدند.‌است‌همان‌که‌منصور‌حلاج،‌بایزید،‌عین

‌ده ‌راه ‌وحدتم ‌میخانة ‌به

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ده‌دل‌ ‌آگاه ‌جان ‌و زنده  

)همان(‌‌‌‌  

به‌تعبیری‌در‌جایگاه‌قلب‌و‌باطن‌عارف‌کامل‌است‌که‌در‌آن‌ذوق‌و‌شوق‌و‌معارف‌‌‌‌‌

اند‌از‌نظر‌آرتیمانی،‌طالب‌سفر‌روحانی‌باید‌با‌چنگ‌گاه‌حقالهی‌است.‌اهل‌میخانه‌جلوه

،‌همچنین‌با‌باشندپرستان‌که‌تجلی‌حضرت‌حق‌میزدن‌به‌حبل‌الهی‌به‌عبارتی‌حلقة‌می

‌خودیابی‌و‌خودپروری‌به‌رؤیت‌و‌مشاهدة‌حق‌برسد.

‌کنی‌خاک‌میخانه‌گر‌توتیا

‌‌‌‌‌

داـخدا‌را‌ببینی‌بچشم‌خ‌  

(1)همان:‌‌‌‌‌  

‌ساقی‌‌‌‌‌ ‌خرابات‌در ‌همابژة ‌میخانه ‌با ‌معنا ‌و ‌مفهوم ‌نظر ‌از ‌مکان‌نامه ‌به ‌و پوشانی‌دارد

م‌علم،‌تهذیب‌اخلاق‌و‌تزکیه‌نفس‌به‌شود‌که‌پیر‌یا‌ساقی‌در‌آن‌به‌تعلیمقدسی‌گفته‌می

عطار‌‌سنایی،‌چون‌ایبرجسته‌شاعران‌از‌پس‌مفهومی‌چنین‌پردازد،می‌سلوک‌راه‌در‌سالکان



 

 

 الدین‌آرتیمانینامۀ‌رضیتحلیل‌ماهیت‌می‌در‌ساقی‌‌‌/ 010
 

 

و‌مولانا‌و‌پس‌از‌آنها‌خواجوی‌کرمانی‌و‌حافظ‌بسط‌مفهومی‌یافت‌و‌دگردیسی‌و‌بار‌منفی‌

‌وحدت‌است.‌گاه‌حق‌وآن‌به‌تقدس‌معنایی‌انجامید.‌تعبیر‌آرتیمانی‌از‌آن‌تجلی

‌خرابات‌را‌گر‌زیارت‌کنی‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌یـتجلی‌بخروار‌غارت‌کن‌

‌(6)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 پيوند می و موسيقی

خنیاگران‌‌است.‌بوده‌عادی‌مردم‌حتی‌درباریان‌بزم‌مجالس‌در‌می‌ناپذیرجدای‌جزء‌موسیقی

موسیقی‌همچون‌چنگ‌و‌بربط‌و‌طنبور‌اشعاری‌را‌یا‌مغنیان‌افرادی‌بودند‌که‌با‌ابزار‌و‌آلات‌

‌دورهبا‌لحنی‌دلنشین‌می گرد‌بودند‌در‌دربارهای‌ایران‌باستان‌خواندند‌این‌گروه‌که‌عمدتاً

بودند‌‌عاشقانه‌و‌حماسی‌هایقصه‌راویان‌اینان‌کردند.می‌فعالیت‌(gossan)گوسان‌عنوان‌با

یان‌چهار‌طبقة‌دبیران،‌پزشکان،‌خنیاگران‌رفتند‌و‌در‌مو‌از‌طبقات‌مهم‌اجتماعی‌به‌شمار‌می

‌ساسانی‌قر ‌دورة ‌اخترشناسان‌در ‌و ‌داشتند.)ر.ک.تنسر، ‌1316ار :12‌ آرتیمانی‌به‌صورت‌(.

‌افسردگان‌عالم‌ ‌همه ‌وی‌و ‌از ‌را ‌اندوه ‌است‌تا ‌داده ‌خطاب‌قرار ‌مورد مشخص‌مغنی‌را

ی‌با‌نی‌و‌دف‌از‌سازهای‌دهد،‌تأثیر‌نوای‌مغنبزداید‌آنچه‌رنگ‌عرفانی‌به‌این‌نوع‌آوازها‌می

سازد‌و‌می‌معرفت‌تر‌میمخصوص‌فضای‌عارفانه‌است‌که‌حتی‌دیوانة‌کوی‌یار‌را‌سرمست

‌شود.به‌وقت‌سحر‌و‌به‌همراه‌این‌نوع‌از‌موسیقی‌در‌جام‌وجود‌عارف‌ریخته‌می

‌نـــر‌ساز‌کــی‌نوای‌دگــمغن

‌

‌صبوح‌است‌ساقی‌برو‌می‌بیار

‌ر‌داشتـه‌تأثیــنوای‌مغنی‌چ

‌د‌خروشی‌برآرـسحر‌ش‌مغنی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کن‌ ‌آواز ‌مطرب ‌شد ‌تنگ  دلم

(‌1372:‌6)آرتیمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌وح‌است‌مطرب‌دف‌و‌نی‌بیارــفت

‌وان‌به‌زنجیر‌داشتــکه‌دیوانه‌نت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌برآر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــرده‌جوشــز‌خامان‌افس

‌(8)همان:

شود‌رسد‌که‌بر‌اثر‌شنیدن‌ساز‌نی‌در‌او‌ایجاد‌میو‌در‌جای‌دیگر‌به‌سماعی‌عارفانه‌می‌‌‌

‌کنندة‌بزم‌عارفانه‌شاعر‌است.که‌به‌همراه‌می‌تکمیل

‌ز‌نی‌در‌سماعی‌ز‌می‌سر‌خوشی

‌

‌کشی‌ ‌را ‌خود ‌غصه ‌ازین ‌گر ‌سزد

‌(6)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌بکن ‌وداعی ‌را ‌دین ‌و ‌کفر ‌برو

‌

‌بکن ‌سماعی ‌و ‌آی ‌اندر ‌وجد ‌به

‌(8)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گيرينتيجه

فرهنگی‌‌آثار‌گیریشکل‌و‌تغییر‌در‌گیریچشم‌نقش‌جامعه‌هر‌متن‌در‌حاکم‌ایدئولوژهای‌‌‌‌‌

مجال‌‌دیگر‌هایفرقه‌هادنن‌کنار‌و‌شیعی‌جریان‌از‌صفوی‌حکومت‌حمایت‌کند.می‌ایفا‌ادبی‌و

دلیل‌‌به‌آرتیمانی‌کرد.‌فراهم‌صفوی‌عصر‌مندانعلاقه‌برای‌را‌شیعی‌اصیل‌عرفان‌اندام‌عرض

‌قدرت‌به‌عنوان‌یک‌عارف‌شاعر‌از‌فرقه ‌متعصبانه‌گراییبازی‌و‌افراطنزدیکی‌به‌دستگاه

دون‌هیچ‌تعصب‌و‌ساقی‌ب‌و‌خرابات‌میخانه،‌باده،‌از‌وی‌استعاری‌عارفانه‌تعابیر‌گزید.‌دوری

‌عرفان‌سمبلیک‌گفتمان‌با‌سو‌یک‌از‌ویبینی‌متعادل‌اوست.‌بیان‌جهان‌تنها‌برای‌و‌داوریپیش

ها‌مغایرتی‌با‌گفتمان‌شیعی‌او‌ندارد.‌این‌ابژه‌نمادین‌کاربرد‌سو،‌دیگر‌از‌و‌دارد‌پیوند‌ایرانی

همی‌)معادل‌در‌پاسخ‌به‌سؤال‌نخست؛‌شاعر‌از‌تعابیر‌خیالی‌و‌رمزی‌و‌گاهی‌به‌شکل‌و

کند‌و‌پاسخ‌دیگر‌اینکه‌آرتیمانی‌نه‌همانند‌سورئالیستی(‌در‌کاربرد‌می‌و‌شراب‌استفاده‌می

کند‌و‌نه‌همانند‌دانستند،‌عمل‌میای‌مستقل‌از‌شیعیان‌میصوفیان‌متعصب‌که‌خود‌را‌فرقه

عرفان‌‌و‌میانه‌راه‌او‌بلکه‌گرفتند.‌پیش‌در‌افراط‌راه‌رقیبان‌رد‌در‌که‌صفوی‌عصر‌شیعی‌فقیهان

‌بر ‌مستی‌بیمیشیعی‌را اختیار‌هیجانات‌قلبی‌گزیند‌در‌این‌نوع‌عرفان،‌شاعر‌گاهی‌از‌سرِ

شود‌دارد‌و‌گاهی‌دچار‌قبض‌میهای‌زبانی‌بیان‌میخود‌را‌به‌شکل‌شطح‌و‌هنجارگریزی

‌موتیف‌نامه،ساقی‌در‌تعمق‌با‌رهیافت،‌اما‌بیشتر‌در‌بسط‌و‌سرخوشی‌عارفانه‌است.‌در‌این

‌قلب‌نماد‌سمبلیک،‌شکل‌به‌و‌معرفت‌می‌جایگاه‌مکانی،‌هایآویژه‌عنوان‌به‌میخانه‌و‌تخرابا

ازلی‌بودند‌و‌کارکرد‌شهودی‌داشتند.‌گام‌دیگر‌در‌‌اسرار‌تجلی‌محل‌و‌عارف‌مرد‌باطن‌و

‌اتحاد‌و‌پیوستگی‌با ‌خویشکاریبود.‌شعر‌متن‌در‌ساقی‌همان‌یا‌یرپ‌زمینة‌خویشکاری‌می،

‌ناشناخته‌جهان‌شناخت‌خم‌و‌پیچ‌پر‌مسیر‌شود،می‌سالک‌به‌ازلی‌اسرار‌و‌فیض‌واسطة‌که‌ساقی

‌این‌در‌امیدوارانه‌تا‌ساخت‌مخاطب‌فراهم‌برای‌را‌امکان‌این‌و‌کرد‌هموار‌شاعر‌برای‌را‌ها

‌گام‌بردارد،‌تا‌راه‌وحدت‌را‌بیابد.‌‌حق‌در‌فنای‌با‌هاتاریکی‌میان‌در‌فرودین‌و‌دون‌دنیای

‌
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The analysis of the nature of the wine in Raziuddin Artemani's 

Saghinameh 
 

Rasool Shams Nosrati1, Dr. Seyed Hassan Seyed Torabi2 , Dr. Ali 

Mohammad Moazani3,  Dr. Mohammad Reza Shadmanamen4 

 

 

   Among the mystical poets of the Safavid era, Raziuddin Artemani has a 

special reputation Because of the creation of Saghinameh. His opinion has done 

Considerable the one hand mystical meanings on the other hand religious 

thoughts and his interest in Shia.The purpose of this paper it is to show the task 

is double playe the "wine" object, in addition to its usual function in 

Saghinameh. "Wine" and its affiliates represent many of the meanings of 

culture-social and political.Examining Implicit Implications and hide it can 

clarify some of the problems encountered in the culture of that period of iran.this 

research with the method descriptive-analytic and reflection on each of 

Saghinameh's verses examines the influence of the ruling ideology on the 

Artemani's Saghinameh and its specialty.The results showed that Artemani due 

to accompaniment with Safavid Shiite government has tried in addition the usual 

meanings of wine with little change the nature, also to give it religious approach 

and hue.He has not acted for your exclusive idea image not like extremist Sufis 

and not like fanatical jurisprudents but achieved by creating balancing between 

matter and meaning, world and other world, to some kind of Shiite mysticism.He 

is on the one hand in the final drunkenness of consciousness have been and on 

the other hand, seeks to rescue the opposition namely Sheikhs & duplicity 

ascetics from ignorance & Unknowing drunk.Understanding this approach 

shows the Importance of Artemian's Attitude as a Mystic Poet in the Age of 

Extremists and Makes it worthwhile his poem. 
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